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چکیده
ــی که در قرآن کريم در مورد تزکيه و تعليم آمده اند،  آيات

عبارت اند از:
ــوره ی  ــوره ی بقره؛ ب) آيه ی ۱۵۱ س الف) آيه ی ۱۲۹ س
ــوره ی  ــوره ی آل عمران؛ د) آيه ی ۲ س بقره؛ ج) آيه ی ۱۶۴ س

جمعه.
هدف کلی اين آيات، تعيين برنامه ی اصلی پيامبران الهی 
و پيامبر اسلام است که سه مورد هستند: ۱. تلاوت آيات خدا 

بر مردم؛ ۲. تزکيه و تربيت؛ ۳. تعليم کتاب و حکمت
در سه مورد از اين آيات، تزکيه بر تعليم مقدم است و در 
ــده است. با بررسی نظرات  يک مورد، تعليم بر تزکيه مقدم ش
ــران در مورد تقدم و تأخر تزکيه و تعليم چنين به دست  مفس
ــت، ولی تقدم تزکيه  می آيد که طبعاً تعليم بر تربيت مقدم اس
بر تعليم از ديدگاه مکتب اسلام، نوعی تقدم زمانی نيست، بلکه 
تقدم رتبتی است و نيز بدان معنا نيست که ابتدا بايد به تزکيه 
ــت، بلکه  پرداخت و پس از فراغت از آن به تعليم همت گماش
ــد و تزکيه پايان پذير  ــه و تعليم هم پای هم پيش می رون تزکي
نيست که پس از طی مراحل آن بتوان به تعليم آغاز گردانيد. 
ــد تعليم گرفت و  ــيوه ی آن را نيز باي ــه و ش ــن، تزکي هم چني

آموخت و به کار بست.

کلید واژه ها:
تزکيه، تعليم، تربيت، تلاوت، تقدم، تأخر، تفسير.
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با استناد به منابع تفسیری

اشاره
هدف از اين مقاله، بحث و بررسی آياتی است که در آن ها 
بر تزکيه و تعليم اشاره شده تا معلوم شود، خداوند کجا تزکيه 
ــم را بر تزکيه تقدم  ــته و در کجا تعلي ــر تعليم مقدم داش را ب

بخشيده است. سپس نظرات مفسران درباره ی آيات می آيد.
ــت آياتی که در قرآن کريم در مورد تزکيه و تعليم  نخس

آمده اند:
ــوا عليهم اياتک و  ــولا منهم يتل ۱. «ربنا وابعث فيهم رس
ــه و يزکيهم انک انت العزيز الحکيم»  يعلمهم الکتاب والحکم

[بقره/۱۲۹].
«پروردگارا، ميان آن ها پيغمبری از خودشان مبعوث فرما 
ــمانی) و حکمت به  ــان بخواند و کتاب (آس تا آيات تو را برايش

ــزه کند که تو عزيز و  ــان را پاکي آن ها بياموزد و ايش
حکيمی» [الميزان، ج۱: ۳۸۸].

۲. «کما ارسلنا فيکم رسولا منکم 
ــا و يزکيکم و  ــم اياتن ــوا عليک يتل

ــه و  ــاب والحکم ــم الکت يعلمک
يعلمکم ما لم تکونوا تعلمون» 

[بقره/ ۱۵۱].
«هم چنان که رسولی 
ــما  ــما به ميان ش از ش
ــتادم تا آيات ما را  فرس
بر شما بخواند و شما را 
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پاکيزه کند و کتاب و حکمت به شما بياموزد و چيزهايی را که 
نمی دانستيد، به شما ياد دهد» [الميزان، ج۱: ۴۴۱].

ــولا من  ــد من االله علی المومنين اذ بعث فيهم رس ۳. «لق
انفسهم يتلوا عليهم اياته و يزکيهم و يعلمهم الکتاب والحکمه 

و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبين» [آل عمران/۱۶۴].
ــولی از جنس  ــت گذارد، آن گاه رس ــدا بر مؤمنان من «خ
ــرو خواند و  ــدا را بر آنان ف ــا آيات خ ــت ت ــان برانگيخ خودش
ــان دهد. در  ــان گرداند و کتاب و حکمت را تعليمش پاکيزه ش
ــکاری بودند». [ترجمه ی  ــه قبل از آن در گمراهی آش حالی ک

الميزان، ج۴: ۹۷].
ــولا منهم يتلوا عليهم  ــذی بعث فی الاميين رس ۴. «هوال
اياته و يزکيهم و يعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل 

لفی ضلال مبين» [جمعه/۲].
ــان عرب امی  ــت خدايی که مي «اوس
ــتن  (يعنی قومی که خواندن و نوش
ــری  ــتند) پيغمب ــم نمی دانس ه
ــردم  م ــان  هم از  ــوار  بزرگ
ــت تا بر آنان آيات  برانگيخ
ــدا تلاوت کند و  وحی خ
ــوث جهل  ــا را از ل آن ه
ــت پاک  ــلاق زش و اخ
سازد و شريعت کتاب 
ــت  و حکم ــماوی  س

ــم در ورطه ی جهالت و  ــا آن که بيش از ه ــی را بياموزد، ب اله
گمراهی بودند» [ترجمه ی الميزان، ج۱۹: ۵۲۹].

ــلام را  هدف کلی اين آيات الهی برنامه ی اصلی پيامبر اس
که برنامه ی همه ی پيامبران الهی است، بيان کند.

ــما داديم، يکی  و می فرمايد، از جمله نعمت هايی که به ش
اين است که پيامبری از جنس خودتان به سويتان فرستاديم تا 
شما را هدايت کند (اين که پيامبر نيز مثل خود ما انسان است 
ــت، نکته ی  ــای طبيعی او مانند نيازهای طبيعی ماس و نيازه
ــت). پيامبری که بشر است و از جنس خود ماست،  مهمی اس
ــتورات و احکام الهی را اجرا می کند، در حقيقت به  وقتی دس
ــت. چنين  ــر قابل اجراس ما می فهماند که آن احکام برای بش

پيامبری می تواند در اطاعت از خداوند، الگوی مردم شود.
اين آيات، برنامه ی اصلی پيامبران الهی و پيامبر اسلام را 

در سه بخش مهم بيان می کند:
ــنا ساختن گوش ها و  الف) تلاوت آيات خدا بر مردم (آش

سامعه ها با حقايق جديد)
ب) تزکيه و تربيت (هدف اصلی)

ــرش تعليمات  ــراد برای پذي ــدن اف ــم (آماده ش ج) تعلي
جدی)

الف) تلاوت آیات
ــاندن پيام الهی به مردم است  اولين وظيفه ی پيامبر، رس
که از طريق وحی الهی در اختيارش قرار می گيرد. تلاوت آيات 

واژه ی تزڪیه از ماده ی «زڪی» و 
به معنے افزایش و نمو است و در 
اصطلاح به معنے تهذیب استعمال 
مے شود ڪه ما در فارسے آن را 
پرورش یا تربیت مے گوییم
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ــدار و بيدارباشی است که از طرف پيامبر داده  در حقيقت هش
ــدار کند و به آن ها  ــان ها را از خواب غفلت بي ــود تا انس می ش
ــدار دهد که ای انسان، تو بيهوده آفريده نشده ای. شتابان  هش

به سوی خداوند در حرکتی و روزی او را ملاقات خواهی کرد.
ــت تا  ــيوه ی طرح مکتب توحيد در جامعه اس تلاوت، ش
ــيت کند تا برای  ــگان را برانگيزد و در آن ها ايجاد حساس هم
فهم پيام انبيا و جذب مفاهيم توحيدی آماده شوند و آنان که 
ــيده نشده است، پذيرای  ــان غبار شرک نگرفته و پوش فطرتش

پيام حق شوند و از حق برهند.
ــاد اکبر در اين  ــره) در کتاب جه امام خمينی(قدس س
مورد می نويسد: «تا کی می خواهيد در خواب غفلت به سر بريد 
ــاد و تباهی غوطه ور باشيد. از خدا بترسيد، از عواقب  و در فس
ــما هنوز بيدار  ــويد. ش امور بپرهيزيد. از خواب غفلت بيدار ش
ــته ايد. قدم اول در سلوک،  ــده ايد. هنوز قدم اول را برنداش نش
«يقظه» است. ولی شما در خواب به سر می بريد. چشم ها باز و 
ــت. اگر دل ها خواب آلود و قلب ها  دل ها در خواب فرو رفته اس
ــوده خاطر و  ــياه و زنگ زده نمی بود، اين طور آس بر اثر گناه س
بی تفاوت به اعمال و اقوال نادرست ادامه نمی داديد. اگر قدری 
به امور اخروی و عقبات هولناک آن فکر می کرديد، به تکاليف 
و مسئوليت های سنگينی که بر دوش شماست، بيشتر اهميت 

می داديد.» [جهاد اکبر].
ــاس شيوه ی دعوت انبيا،  ولی می بينيم که امام (ره) بر اس

اولين مرحله را «يقظه» يعنی «بيداری» می داند.
ــام الهی و  ــاختن مردم با پي ــنا س اما خواندن آيات و آش
نشانه های او در آفاق و انفس (عالم برون و عالم درون)، مقدمه 

دو برنامه ی مهم بعدی يعنی تزکيه و تعليم است.

ب) تزکیه و تربیت
ــاده ی «زکی» و به معنی افزايش و نمو  واژه ی تزکيه از م
است و در اصطلاح به معنی تهذيب استعمال می شود که ما در 
فارسی آن را پرورش يا تربيت می گوييم. همان طور که باغبان 
ــيدگی به گل ها و درختان آن ها را رشد  ــوز، با رس آگاه و دلس
ــاخ و برگ ها و علف های هرز را  ــد و به بار می آورد و ش می ده
می چيند تا شاخه های اصلی رشد را پيدا کند، پيامبر هم ما را 
ــه رفتارهای صحيح راهنمايی می کند، اخلاق فاضله و اعمال  ب
صالحه را عادتشان می کند و از زشتکاری باز می دارد تا پرورش 
و رشد و تربيت پيدا کنيم و در انسانيت خود به کمال برسيم، 

يعنی تزکيه شويم.
پس بايد قلب را آماده ی پذيرش دعوت حق کرد تا بتواند 
پرتو حق را در خود گيرد و از همه ی هواهای نفسانی بگريزد.

ــورد نفس و روح و  ــه در قرآن فقط در م ــا واژه ی تزکي ام
ــان به کار رفته است و واژه ی تربيت در  جنبه های معنوی انس

مورد جنبه های جسمانی انسان. طبق اين آيات کريمه:
ــيها»  ــن دس ــاب م ــد خ ــا و ق ــن زکيه ــح م ــد افل «ق

[شمس/۹و۸].
ــت و آن که  ــتگار اس ــتن را تزکيه کند، رس «آن که خويش
خويشتن را در معاصی غوطه ور کند، نوميد و مأيوس است». 

ــتگار شد  «قد افلح من تزکی» [اعلی/۱۴]: به تحقيق رس
کسی که تزکيه کرد».

ــود در آيات گفته شده، تزکيه  به طوری که ملاحظه می ش
ــز هدف های عالی و  ــان و ني متوجه ابعاد روحی و معنوی انس
اغراض ارزشمند اخلاقی و اجتماعی است. اما در آيه ی زبر، در 
ــی(ع) و فرعون، بيان می کند که تربيت در مورد  داستان موس
جنبه های جسمانی انسان است که فرعون به موسی می گويد:

ــنين»  ــا وليداً  و لبثت فينا من عمرک س ــم نربک فين «ال
[شعرا/۱۸].

«آيا در دوران کودکی، تو را ميان جمع خود تربيت نکرديم 
و سال هايی از عمر خود را ميان ما نگذرانيدی»

ــيله ی فرعون،  ــود که تربيت موسی به وس ملاحظه می ش
ــانی و معنوی  ــز پرورش عواطف و ايمان و جنبه های انس هرگ
ــی نبوده است، بلکه موسی را که کودک شيرخواری بوده  موس
ــت، با فراهم کردن امکانات مادی، از نظر جسمانی رشد و  اس

نمو داده است.

ج) تعلیم کتاب و حکمت
ــی بياموختن، آموزانيدن،  «تعليم يعن

ــت و  ــن، تربي ــردن، آموخت آگاه ک
دهخدا]  ــه ی  [لغت نام تأديب» 

ــم، کتاب  ــود از تعلي و مقص
«قرآن» است که وحی و 

پيام الهی است و تعليم 
ــت  تربي از  ــی  بخش
ــت و چيزی جز  اس
فکری  بعد  تربيت 
انسان نيست و هر 
ــتلزم  مس تربيتی 
تا  ــت  اس ــم  تعلي
تربيت  در  ــی  مرب

ــه  ب را  او  ــی  متربّ
حقايق واقف گرداند 

تفسیر ڪاشف در 
مورد حڪمت چنین 
مے نویسد:
«مراد از حڪمت 
عبارت است از 
رسیدن به حق به 
وسیله ی علم و عقل
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و وی با آگاهی بر آن ها و عمل بر طبق موازين آموخته شده، به 
رشد و پرورش ابعاد روحی و معنوی خود بپردازد. بنابراين، شرط 

لازم تربيت تعليم است.
و مقصود از حکمت عبارت است از معرفت حقايق موجودات 
ــتند. «حکمت از صفات خداوند است و منظور از  چنان که هس
حکيم بودن او اين است که نظام آفرينش نظام احسن و اصلح 
ــت و لازمه ی حکمت و عنايت  يعنی نيکوترين نظام ممکن اس
حق اين است که جهان هستی غايت و معنی داشته باشد». و 

تفسير کاشف در مورد حکمت چنين می نويسد:
ــه حق به  ــيدن ب ــت از رس ــت عبارت اس ــراد از حکم «م
ــيله ی علم و عقل. بنابراين، حکمت در مورد خدای تعالی  وس
ــيا و ايجاد آن در نهايت استحکام، و در  ــناخت اش معرفت و ش
مورد انسان، معرفت و شناخت موجودات و انجام کارهای نيک 
ــت» [عدل الهی: ۷۱ و ۷۰]. و در اخلاق، «حکمت» عبارت  اس

است از نتيجه ی اعتدال قوه ی عقليه در انسان.
حکمت بر دو نوع است: الف) حکمت نظری؛ ب) حکمت 
ــد، علم  عملی. اگر وجود موجودات در قدرت و اختيار ما نباش
ــود. ولی  مربوط و متعلق به آن ها، حکمت نظری ناميده می ش
اگر وجود موجودات در اختيار و قدرت ما باشد، علم مربوط به 

آن ها حکمت عملی خوانده می شود.
در مورد اهميت حکمت در کلام معصومين عليهم السلام 

سخن بسيار است و مولا علی(ع) می فرمايد:
ــير کاشف،  ـ «والحکمه روضه العقلا و نزهه النبلاء» [تفس
ــدان و مزارع مردم  ــتان خردمن ج۱: ۲۸۱]. حکمت باغ و بوس

نجيب است».
ــجره تنبت فی القلب و  ــه  ش ـ «الحکم
ــان» [اخلاق و تربيت  تثمر علی اللس
اسلامی: ۲۰۸] «حکمت درختی 
ــه در دل می رويد و  ــت ک اس
ــوه می دهد»:  در زبان مي
باعث می شود که انسان 
هرچه می گويد، راست 
و درست و منطقی 
ــد که مردم به  باش
هدايت  او  ــخن  س
ــد و از جهل و  يابن

نادانی رها شوند.
اين که  نتيجه 
ــم حکمت  ــا تعلي ب
ــدرت  ق ــوان  می ت

ــان ها ايجاد و  ــاوت صحيح را در انس ــخيص و توانايی قض تش
ــوندگان چنان رشد يابند که به قدرت  تقويت کرد تا تربيت ش
ــلح شوند و با کنار  ــخيص و تميز حق از باطل مجهز و مس تش
ــره ی زيبا و نورانی حق را  ــای اوهام و جهالت، چه زدن پرده ه

متجلی سازند.

تقدم و تأخر تزکیه و تعلیم
در کل آيات قرآن کريم، تزکيه و تعليم در چهار مورد ذکر 
ــده؛ در سه مورد تزکيه بر تعليم مقدم است و در يک مورد  ش
ــت. نظرات مفسران مشهور در  ــده اس تعليم بر تزکيه مقدم ش

مورد تقدم و تأخر اين دو چنين است.
در تفسير الميزان در اين مورد آمده است: «در اين آيه ی 
ــوره ی جمعه، آيه ی۲)، موضوع تزکيه را جلوتر از  ــريفه (س ش
ــای ابراهيم (بقره،  ــاب و حکمت ذکر کرده و در دع تعليم کت
ــر از تزکيه ذکر  ــاب و حکمت را جلوت ــه ی ۱۲۹) تعليم کت آي
کرده است. اين بدان جهت بوده که آيه ی مورد بحث، در مقام 
توصيف تربيت رسول خدا (ص) بر مؤمنان امت است و در مقام 
تربيت، تزکيه بر تعليم علوم حقه و معارف حقيقيه مقدم است، 
و اما در دعای ابراهيم، مقام تربيت نبود، تنها دعا و درخواست 
بود. از خدا می خواست که اين زکات و علم به کتاب و حکمت 
ــت که در عالم تحقق و خارج،  را به ذريه اش بدهد. و معلوم اس
اول علم پيدا می شود، بعد تزکيه. چون تزکيه از ناحيه ی عمل 
ــلاق تحقق می يابد. پس اول بايد با اعمال صالح و اخلاق  و اخ
ــا به تدريج زکات  ــد و بعد به آن ها عمل کرد ت فاضله عالم ش

(پاکی دل) هم به دست آيد» [الميزان، ج۱۹: ۵۳۵].
ــه اين دعا به  ــوره ی بقره می بينيم ک ــه ی ۱۵۱ س و در آي
ــل ابراهيم(ع) (پيامبر  ــد و پيغمبری از نس ــتجابت می رس اس
اسلام) به پيغمبری مبعوث می شود و لذا از پيغمبر اکرم(ص) 
ــود: «انا دعوه ابرهيم» [الميزان، ج۱:  نقل می کنند که می فرم

۳۹۶]: من دعای ابراهيم هستم.
در تفسير نمونه ی آيت االله مکارم شيرازی در اين مورد 
آمده است: «نکته ی جالب توجه، در بعضی آيات، در سه مورد 
تربيت بر تعليم مقدم افتاده و تنها در يک مورد تعليم بر تربيت 
مقدم شده و اين اشاره به تربيت طبيعی آن دو است. زيرا طبعاً 
ــه مورد که تربيت بر  ــد و در س بايد تعليم بر تربيت مقدم باش
ــت. يعنی هدف و  ــده، به خاطر اهميت آن اس ــم مقدم ش تعلي
نتيجه و مرحله ی نهايی همان تربيت است و باقی همه مقدمه 

می باشد» [تفسير نمونه، ج۱].
و در جلد ۲۴ در اين مورد آمده است: «اين دو امر در يکديگر 
ــت، همان گونه که  تأثير متقابل دارند، اخلاق زاييده ی علم اس

تقدم تزڪیه بر تعلیم
 از دیدگاه مڪتب ما از 
نوع تقدم زمانے نیست، 
بلڪه نوعے تقدم  رتبی 

است، هشداری بر این 
امر است ڪه علم باید با 

آراستگے اخلاقے همراه 
باشد و تربیت اخلاقے 
مهم تر از دانایے است

٤٥
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علم زاييده ی اخلاق است. اصالت تربيت را مشخص می سازد و 
ــت، نه اصطلاحی در لباس علم»  البته منظور علوم حقيقی اس

[تفسير نمونه، ج۳].
ــت: «اين احتمال  ــورد آمده اس ــوم در اين م و در جلد س
ــاختن  ــير آيه وجود دارد که منظور از تزکيه، پاک س در تفس
ــل و خرافی و خوهای  ــرک و عقايد باط ــا از پليدهای ش آن ه
ــت حيوانی بوده باشد، زيرا مادام که نهاد آدمی از اين گونه  زش
آلودگی ها پاک نشود، ممکن نيست آماده ی تعليم کتاب الهی 
ــه اگر لوحی را از نقوش  ــود. همان طور ک و حکمت و دانش ش
ــاده ی پذيرش نقوش زيبا نخواهد  ــت پاک نکنی، هرگز آم زش
ــه آيه ی ياد شده، تزکيه بر تعليم و  ــد. به همين دليل، در س ش
ــده است»  ــلام، مقدم ش حکمت، يعنی معارف بلند و عالی اس

[تفسير نمونه، ج۲۴].
ــن الحديث آيت االله قريشی، در اين باره  در تفسير احس
ــدن يزکيهم برای آن است که اول بايد  ــت: «مقدم ش آمده اس
ــود و سپس تعليم  ــرک و کفر و مانند آن پاک ش ــان از ش انس
حقايق در وجود او جای گيرد. در حقيقت، هر دو با هم هستند، 

ولی تزکيه تقدم رتبه دارد» [احسن الحديث، ج۱].
امام خمينی(ره) در اين باره می فرمايد: «کوشش کنيد که 
تربيت بشويد، قبل از اين که تعليم و تعلم باشد. کوشش کنيد 
که همه ی درس با درس خواندن و تعليم و تربيت باشد که آن 
(تزکيه) مقدم است به حسب رتبه بر تعليم و بر تلاوت آيات و 

بر تعليم کتاب» [اخلاق اسلامی۱: ۲۶].
ــات در مورد تقدم و  ــير آي با يک نگاه ژرف انديش از تفس
ــت می آيد که طبعاً تعليم بر  ــر تزکيه و تعليم چنين بدس تأخ
تربيت مقدم باشد، ولی تقدم تزکيه بر تعليم از ديدگاه مکتب 
ــت،  ــت، بلکه نوعی تقدم رتبی اس ــا نوعی تقدم زمانی نيس م
ــت که علم بايد با اخلاق و پاک سازی  ــداری بر اين امر اس هش
انسان از رذايل و آراستگی انسان به فضايل اخلاقی همراه باشد 
ــت. چون اگر  و تربيت اخلاقی و پاکی روح، مهم تر از دانايی اس
ــد، آن دانايی مانند شمشيری می شود که در دست  پاکی نباش
ــد و علم بدون جهت برای  ــی مست قرار گرفته باش يک وحش
خودسازی، درحکم چراغی در دست دزد خواهد بود که سنايی 

گفته است:
گر علم آموختی از حرص آن گه ترسی کاندر شب

چو دزدی با چراغ آيد گزيده تر برد کالا
ــد می فرمايند:  ــوره ی حم ــير س امام خمينی(ره) در تفس
«وقتی علم در يک قلب غيرمهذب وارد شود، انسان را به عقب 
می برد. هرچه انبارش زيادتر باشد، معايبش زيادتر است. وقتی 
ــد، هرچه در آن تخم بکارند،  ــوره زار و سنگلاخی باش زمين ش

نتيجه نمی دهد [پيشين].
ــورد می فرمايند: «اگر نفوس  ــی ديگر در اين م و در جاي
ــد، علم اثر سوء در آن ها  ــود از اوصاف فاس تزکيه و تطهير نش
می کند. تمام اديان باطله را علما و دانشمندان اختراع کردند. 
وقتی در جايی تزکيه نشده علم درآمد، اين عالم که حاصل اين 

علم است و مزکّی هم نيست، خطرناک می شود» [پيشين].
ــت که علم بايد جهت و هدف (تزکيه)  به همين علت اس
ــد و از حيطه ی قداست خارج  ــته باشد و اگر نداشته نباش داش
شود و فقط به وسيله ی قدرت در دست عالم تبديل شود، انسان 
ــرد و به جای اين که نوری فرا راه  ــارت خود درخواهد ب را به اس
ــباع و ارضای اميال  ــان ها باشد، وسيله ای برای اش زندگی انس
درونی و غرايز سيری ناپذير انسان و راهی برای سلطه و اقتدار 

بر ديگران برای استثمار و سودجويی  خواهد شد.
ــر به تعليم  ــر مدارس و مراکز علمی، بش ــفانه در اکث متأس
قناعت شده است و به مسئله ی تزکيه توجه کافی مبذول نشده 
و نمی شود و بسياری از استادان و معلمان سعی و کوشش خود 
را صرفاً به پر کردن اذهان دانشجويان و دانش آموزان با معارف و 
محفوظات و سرانجام پيروزی و قبولی او در امتحان محدود می 

سازند [سخن رانی امام خمينی در تاريخ دهم تيرماه: ۱۳۵].
در خاتمه ی بحث، ذکر اين نکته لازم است که تقدم تزکيه 
بر تعليم بدان معنا نيست که ابتدا بايد به تزکيه پرداخت و پس 
ــت، بلکه تزکيه و تعليم  ــت از آن به تعليم همت گماش از فراغ
هم پای هم پيش می روند و تزکيه پايان پذير نيست که پس از 
ــاز گردانيد و از نظر زمانی،  ــی مراحل آن بتوان به تعليم آغ ط
ــت، چرا  تقدم و تأخری ندارند و اين تقدم نوعی تقدم رتبی اس
ــد تعليم گرفت و آموخت و  ــيوه ی آن را نيز باي که تزکيه و ش

به کار بست.
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